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با همان وضع سنتی...

نگاه

باید ما محرمّ و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل بیت)ع( که با ذکر 

مصائب اهل بیت)ع( زنده مانده اســت این مذهب تا حالا؛ با همان وضع سنتی، 

با همان وضع مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی.
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دهه هشتادی‌ها
رویش انقلاب

1- آبان‌ماه سال گذشته مجله آمریکایی »تایم« عکسی از یک عکاس 
ایرانی را روی جلد خود برد. تایم این تصویر را به عنوان نمایی از ایران 
در ســال 2025 به مخاطب عرضه کرد؛ تصویری که در آن یک دختر 
ایرانی نخ یک بادکنک را در دست دارد، لباسی پوشیده که مورد پسند 
دهه هفتادی‌ها و هشــتادی‌ها اســت و در پس‌زمینه آن نیز نشانه‌های 

مدرنیسم مانند ساختمان‌های بلند و... دیده می‌شود.
انتشار چنین تصویری در هفته‌نامه آمریکایی »تایم« از این‌رو اهمیت 
داشت که سابقه نشان داده این نشریه نقشی ویژه در تصویرسازی نظام 
سلطه از اهداف موردنظر و برنامه‌های پیش‌رو در کشورهای هدف برعهده 
دارد و در واقع به دنبال انعکاس یک آینده مشخص از ایران مبنی بر جدا 
شــدن نسل‌های چهارم و پنجم انقلاب از آرمان‌های پدران‌شان و راهی 
متفاوت با نسل‌های گذشته خود در منظومه »انقلاب اسلامی« بوده است.
2- اگر اهل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نوظهور باشید در 
ماه‌های اخیر حتماً با ویدئوهای مختلف از تجمعاتی در برخی شهرها چون 
تهران، مشهد و... مواجه شده‌اید که با عنوان »تجمع دهه هشتادی‌ها« 

به صورت گسترده منتشر گردیده است.
دهه هشتادی‌ها یعنی نسل پنجم انقلاب، نسلی که وارث نسل اول 
انقلاب )موسسین انقلاب اسلامی(، نسل دوم )حافظان مرزهای فیزیکی 
کشور در دفاع مقدس(، نسل سوم انقلاب )طلایه‌داران مبارزه با فتنه 88( 
و هم‌دوش نسل چهارم انقلاب برای ساختن آینده این مرز و بوم هستند.

3- اگر ویدئوهای منتشر شده را دیده باشید حتماً به این نکته صحه 
خواهید گذاشــت که تعداد تمام افراد حاضر در این تجمعات شاید به 
1000 نفر هم نرسد، اما چرا همین تجمع کم‌شمار با استقبال گسترده 
رســانه‌های معاند و بیگانه قرار گرفت و از آن با عناوین حیرت‌انگیزی 

چون »آغاز فروپاشی انقلاب« یاد کردند؟
مهم‌ترین دلیل را می‌توان در یک مســئله خلاصه کرد: تلاش برای 
تصویرسازی در اذهان عمومی جامعه با استفاده از نوجوانانی که با استفاده 
از ابزارهای نوین برای »دیده شدن« در یک محل خاص تجمع کردند و 

معرفی آنان به عنوان نمایندگان نسل دهه هشتادی‌ها!
گرچه با کمی تأمل می‌توان این نکته را دریافت که بسیاری از همین 
نوجوانان دهه هشتادی که با یک قرار ساده در فضای مجازی به تجمع در 
تهران و مشهد و... پیوستند افرادی هستند که در محافل مذهبی چون 
ایام محرم حضور می‌یابند و محبت امام حسین همچون کهربائی وجود 
آنــان را به خود جذب می‌کند اما مدارج و مراتب ایمان این‌گونه اقتضا 
می‌کنــد که هر کس به اندازه عمق خود رفتارش رنگ تدین بگیرد، اما 
حرکت عمومی این نوجوانان با دیگر هم‌نسلان خود که در وادی دیگری 
سیر می‌کنند به یک جهت است مانند برادرهایی با اندازه‌های متفاوت 
که یک جهت دارند اما حتی اگر بنا را بر این بگذاریم که این نوجوانان 
کاملًا به جبهه مقابل ملحق شده‌اند، آیا این جمعیت کم شمار نماینده 
نســل پنجم انقلاب هستند؟ آیا تمام نوجوانان هم سن و سال آنها نیز 
به همین مســلک و روش زندگی کرده و مســیر آینده خود را انتخاب 
کرده‌اند؟ آیا باید ناامید شد و انگشت حسرت به دهان گرفت و گفت که 
نتوانستیم برای فرزندان این مرز و بوم اقدامی کنیم و ابزارهای اینترنتی 

عصر دیجیتال تمام نسل پنجم انقلاب را ربود؟
4- اگر امروز از ما درباره نماد و نشانه پیوند نسل سوم با انقلاب که 
دوره مواجهه و چالش انقلاب اسلامی در محیط‌های نظری و دانشگاهی 
اســت، بپرسند حتماً پاسخ ما در اســتقبال آنها از اعتکاف‌ها، هیئات، 
راهیان‌ نور و تشــییع پیکر شهدا در شهرها خلاصه خواهد شد. در آن 
روزگار علی‌رغم اینکه هنــوز ابزارهای نوین به وجود نیامده بود، اما به 
برکت بهترین اســتفاده از محافل و منبرها و ابزارهای در اختیار، امید 
دشمن برای طمع داشتن به نسل سوم نقش بر آب شد و با اطلاع‌رسانی 
مناســب و به رخ کشیدن رویش‌های انقلاب در نقش محافظان میراث 
نســل اول و دوم انقلاب، همگان متوجه شدند که همه نسل سوم، آن 
جمعیت کم‌شمار حاضر در فتنه 18 تیر 78 کوی دانشگاه تهران نبوده 

و در واقع حبابی بیش نیستند!
امروز نیز راهیان‌نور و مراسم مذهبی مملو از نوجوانان دهه هفتادی 
و هشــتادی است که خود تمام امور برگزاری مراسم را به عهده گرفته 
و تعداد نوجوانان مابین 13 تا 18 ســال که مشتاق خدمت در مناطق 
عملیاتی در ایامی چون عید نوروز و تابســتان هستند، از لحاظ آماری 

چه‌بسا بیشتر از پیشینیان خود در این عرصه از نسل سوم هستند.
فعالیت نوجوانان در عرصه‌های علمی و جنگ نرم هم‌چون روز روشن 
است و با کمی جست‌وجو در شبکه‌های اجتماعی می‌توان به تعداد کثیری 
از اینان برخورد که در منجلابی که دشــمن برای غرق کردن آنان در 
فرهنگ غربی مهیا کرده بود، توانسته‌اند ابزار آنها را مهندسی معکوس 
کرده و با همان ابزار با عزمی راسخ به ترویج سبک زندگی اسلامی، رفتار 

اجتماعی و اخلاق عمومی مبتنی بر فرهنگ دینی می‌پردازند.
در لیالی قدر که تقریباً در همان دوره مانور تبلیغاتی برروی تجمع 
دهه هشتادی‌ها بود، با مشاهده حضور هزاران نفر از همین نسل پنجم 
در این مراسم مذهبی در مطلبی کوتاه نسبت به بی‌تفاوتی صدا و سیما، 
رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور به حضور دیگر نوجوانان این نسل 
و استفاده از ظرفیت این رویش‌های انقلاب در حوزه معنوی انقلاب در 
باطل کردن نقشــه دشمن در انعکاس واقعیتی جزئی به عنوان شمولی 
عام انتقاد کردم و در روز عرفه امســال هم در گرماگرم لذت از حضور 
نوجوانان در مراســم دعای سیدالشهدا )علیه‌السلام( و اشک و استغاثه 
این انسان‌های پاک در هنگام زمزمه فراز »لک العتبی لک العتبی حتی 
ترضی« )مؤاخذه و بازخواســت حق تو است تا گاهی که راضی شوی( 
باز هم جای خالی دوربین‌های صدا و ســیما و عکاسان برای ثبت این 

صحنه‌ها به خوبی احساس می‌شد!
5- مقصر این بی‌برنامگی و عدم استفاده از این ظرفیت‌ها کیست؟ آیا 
نیاز به تغییرات جدی در مقوله ارائه دستاوردهای جبهه حق و قدرت‌نمایی 

برای شیاطین بوسیله سرمایه‌های خود نداریم؟
بــه واقع چرا نباید در رئوس برنامه‌های ســازمان صدا و ســیما با 
مأموریت خطیر »هدایت و مدیریــت فرهنگ و افکار عمومی جامعه« 
جایی برای پشتیبانی رسانه‌ای همه‌جانبه و مبتکرانه از این صحنه‌های 
ابتهاج معنوی و نشاط انقلابی برای ناامید کردن دشمن از طمع داشتن 
به فرزندان این مرز و بوم و معرفت و آشنایی مردم با درخشندگی‌های 
اسلامی و انقلابی و امیدوار کردن جامعه به وجود هزاران نوجوان مومن 
در ســایه تربیت دینی نظام اسلامی باشد ولی شبکه‌های معاندی چون 
بی‌بی‌ســی فارسی؛ صدای آمریکا؛ من و تو و... با استفاده از یک تجمع 
کوچک چند صد نفره به وارونه‌نمائی واقعیت موجود در کشور و هدایت 

افکار عمومی داخلی بپردازند؟
6- حال که لیالی قدر و عرفه گذشت اما باید این مطالبه عمومی از 
رسانه ملی به راه بیفتد که در این مسیر مدیریت افکار عمومی گام نهاده 
و در این روزهای سخت و سرنوشت‌ساز که گرگ‌های به کمین نشسته 
در پشــت قاب هزاران شــبکه ماهواره‌ای و ابزارهای نوین و شبکه‌های 
اجتماعی به دنبال ربودن و غرق کردن آینده‌ســازان کشور در فرهنگ 
منحط و فاســد غربی هستند، به معرفی این رویش‌های بزرگ انقلاب 
پرداخته و این فرمایش رهبر معظم انقلاب را نصب‌العین این اقدام بزرگ 

و حیاتی خود قرار دهد:
ما از لحاظ اصل پیام و تحکیم و شناسایی و تدوین آن، مشکلی نداریم، 
برای این که بدانیم چگونه تقســیم و توزیع و پخشش کنیم، مدیریت 
صحیــح لازم دارد. وقتی اینها انجــام گرفت، آن وقت افکار عمومی در 
اختیار شما قرار می‌گیرد؛ یعنی شما می‌توانید افکار عمومی را مدیریت 

کنید. )1381/11/15(
کمال لطفی

جهانگیری: مدیران نجومی
مرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند!

سرویس سیاسی - 
با گذشت بیش از 5 ماه از علنی شدن دریافت‌های 
نجومی برخی مدیران دولتــی و با وجود گزارش‌ها 
و ادعاهای فراوان مبنــی بر برخورد با این مدیران‌، 
مســئولین دولتی در روزهای گذشته با فرار به جلو 
حالت طلبکارانه‌ای به خــود گرفته‌اند، معاون اول 
رئیس‌جمهور در این میان اعلام کرده است مدیران 
حرامخوار قبلی تخلفی نکرده‌انــد و از این به بعد 

برخورد خواهیم کرد‌!
با انتشار حقوق 234 میلیونی یک مدیر بانکی در شماره 
19 خرداد ماه سال جاری کیهان موضوع فیش‌های نجومی 
به رسانه‌ها راه یافت‌‌، مســئولین دولتی پس از انتشار این 
گزارش دقیق راه‌هــای گوناگونی را طی کردند. از تکذیب 
اصــل موضوع تا قانونی خواندن این پرداخت‌ها و در نهایت 

انداختن تقصیر به گردن دولت‌های سابق!
در گزارش کیهان بر این نکته تاکید شده بود که »پیش 
از این و در مورد انتشــار فیش‌هــای مدیران بیمه‌، دولت 
یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و ســرپوش نهادن بر 
آن به‌کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، 
طلبکارانه با رســانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه 
کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی 
مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در 
اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق 
مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور  مبلغی 

بیش از »151 میلیون تومان« است.«
در این گزارش قید شــده بود »اکثر مردم در حالی با 
مشــکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که 
طبق اســناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال 
گذشــته به ترتیــب بیــش از 151 و 234 میلیون تومان 

دریافتی داشته است!«
پرداخت‌های نجومی اما به این مدیر بانکی محدود نبوده 
و نیست‌، گزارش روزهای بعدی کیهان حکایت از آن داشت 
که مدیران اشرافی لانه کرده در دولت به یک یا چند مورد 

محدود نبودند.
کیهان در شــماره 20 خرداد در گزارشی نوشت »‌در 
حالی که بورس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در 
بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد و نزدیک‌ به 200 
هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بورس نابود شده و 
این ویترین به خوبی گویای وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد 
بزرگتر است، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت 
فرابورس بابت خدمات خود در ســال گذشته بیش از 185 
میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی 168میلیون 

تومان پاداش دریافت کرده‌اند.«
در ایــن گــزارش آمده بود‌: بانک صــادرات که ظاهرا 
خصوصی شــده اما همچنان تحت کنترل دولت اســت، 
سال گذشــته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره 
را 2میلیون تومان بابت برگزاری 4 جلســه در ماه و پاداش 

هیئت مدیره را 400 میلیون تومان تعیین کرد.
با دستور‌ها و صدور بیانیه‌ها

 رسیدگی آغاز شد!
به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به فیش‌های نجومی 
و از آن جایی که دیگر نمی‌شــد افکار عمومی را با تعابیری 

کلی توجیه کرد مسئولین صدور بیانیه‌ها را آغاز کردند.
رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور طی دستورهای 

جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شدند‌.
در این راســتا و در اولین گام معاون اول رئیس‌جمهور 

دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. اسحاق جهانگیری 
در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور 
رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد‌: جناب آقای ربیعی، 
با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. 
اگر صحیح اســت به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه 
را گزارش دهید. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر 
امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی 

و گزارش آن را ارائه دهد.
از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور 
ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های 

نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد.
آغاز توجیه‌؛ زنجیره‌ای‌ها به صف شدند‌!

با انتشــار فیش‌های نجومی رســانه‌های زنجیره‌ای پا 
بــه میانه میدان گذاشــته و به توجیــه و حتی حمایت از 

دریافت‌کنندگان این مبالغ کلان پرداختند‌!
ایران روزنامه ارگان دولت در ســرمقاله روز 22 خرداد 
اصــل ماجرا را تلویحاً زیر ســوال برد و بــا اتخاذ موضعی 
طلبکارانه نوشت: »در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف 
حقــوق و پــاداش مدیران و اعضای هیئــت مدیره برخی 
شــرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد 
بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. 
بدیهی اســت که توجه به مقولــه عدالت پرداختی حقوق 
مدیران اگرچه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت 
حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر 
این نکته الزامی اســت که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های 
لازم مشــخص می‌شــود که این موضوع یک دروغ‌پردازی 

رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.«!
آرمان نیز در گزارش تیتر یک خود به این قضیه پرداخته 
و مدعی شــد این حقوق‌های نجومی بهانه دلواپسان برای 
حمله به دولت است! این روزنامه زنجیره‌ای و اجاره‌ای توضیح 
نداد اگر برای دریافتی ماهانه یک مدیر که نزدیک به دریافتی 
کل طول کار 30 ساله یک کارگر است، نباید دلواپس شد، 

پس اساسا برای چه چیز باید نگران بود و دلواپس شد؟!
روزنامه اطلاعات نیز از این قافله عقب نماند و در سرمقاله 
خود به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و همان راه سایر 
مدعیان حمایت از دولت را در پیش گرفته و نوشت »انتشار 
اين فيش‌هاي حقوقي در سال پاياني دولت حسن روحاني 
مي‌تواند كاري هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مرحله‌اي براي 
بي‌اعتماد كــردن و حتي يكنه‌مند كردن مردم از دولت با 
هدف چهار ســاله كردن عمر دولت حســن روحاني باشد. 
چنانچه اين تحليل درســت باشد، با سرد شدن موضوع و 
پايــان اثرگذاري آن بر افكار و وجدان عمومي، بايد منتظر 
كليد خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگري‌هاي پياپي 

به طور متناوب باشيم.«
فرافکنی دولتی‌ها‌

 این حقوق‌ها طبیعی است‌!
البته توجیحات به نوشــته‌های روزنامه‌های زنجیره‌ای 
محــدود نمانده و مقامات دولتی بــا اطلاع از حمایت این 
رســانه‌ها از خود به میانه میدان آمده و پرداخت و دریافت 

چنین حقوق‌هایی را طبیعی اعلام کردند‌!
بــه عنوان نمونــه وزیر صنعت در نشســتی با فعالان 
اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به دوستان در هیئت 
دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشــر 
کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است.

وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار 
را بکنید تبدیل به یک »مد« می‌شــود و »مد« شدن این 

بقیه از صفحه ۲
دوقطبی‌سازی با استفاده از چهره‌ها

دوقطبی‌سازی تنها به موضوعات محدود نشده و طراحان 
چنین پــروژه‌ای از نام چهره‌ها و اشــخاص نیز در بازی خود 
اســتفاده می‌کنند. طرح دوقطبی‌های کاذبی مانند »روحانی- 
احمدی‌نژاد« و »ســلیمانی-ظریف« از جملــه این بازی‌های 
سخیف سیاسی-رسانه‌ای هستند. مروری بر صفحات نخست 
رســانه‌های زنجیره‌ای به خصوص در ماه‌های اخیر به روشنی 

نشان‌دهنده این پروژه است.
صدور بیانیه‌ای از ســوی سردار سلیمانی مبنی بر اینکه تا 
پایان عمر سرباز ولایت و مردم خواهد بود و قصدی برای ورود 
به عرصه سیاســت و انتخابات ندارد و پایان داستان حضور یا 
عدم حضور احمدی‌نژاد در انتخابات 96 دست دوقطبی‌سازان 
را از بازی با نام‌ها و چهره‌ها تا حد بســیار زیادی خالی و آنان 

را خلع سلاح کرد. 
گرچه بعید به نظر می‌رسد آنان حتی با وجود دست‌های 

خالی خود، زمین دوقطبی‌سازی کاذب را ترک کنند.
این دو قطبی‌سازی‌ها

 برای پنهان کردن چیست؟
وقتی در جامعه دو قطبی‌های کاذب مطرح و به آن دامن 
زده می‌شود نخستین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است 
که این کار به چه منظور انجام می‌شود و برای پوشاندن چیست؟ 
از طرفــی دیگر عملکرد دولت یازدهــم و پرداختن به برخی 
حاشــیه‌ها و اظهارنظرهای عجیب، به دو قطبی کردن فضای 
جامعه دامن زده است. مدافعان و طراحان دو قطبی‌سازی، بیش 
از آنکه برنامه‌‌ای برای اداره‌ کشور داشته باشند، بر رویکرد نفی 

و نقد قطب مقابل تأکید دارند.
با آنکه دو قطبی انتخابات سال آینده ریاست جمهوری که 
توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی 
به آن دامن زده می‌شد زودتر از تصورشان فرو ریخت همچنان 
تیترهای بســیاری در روزنامه‌های زنجیره‌ای به رئیس‌جمهور 
پیشــین اختصاص دارد. در شــماره دیروز برخی روزنامه‌های 
زنجیره‌ای حتی تا چهار تیتر در صفحه نخســت پیرامون این 
موضوع دیده می‌شــد. همچنان که با گذشت بیش از سه سال 

از دولت همچنان فرافکنی مشکلات به قبل دیده می‌شود.
راهی برای پوشاندن 

وعده‌های محقق نشده
رئیس‌دولت یازدهم در وعده‌های انتخاباتی خود در خصوص 
برنامه‌های دولت برای بهبود و ایجاد تحرک اقتصادی در صد روز 
گفتــه بود: »راه‌حل‌های کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای 
حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی 
و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این 
برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی 
باشیم.«  و این جمله به یکی از شعارهای انتخاباتی او تبدیل شد.
پس از عملی نشدن وعده ۱۰۰روزه، روحانی در اردیبهشت 
ماه 1393 برای مردم از وعده‌ای تازه گفت: »ســال ۹۳ را سال 
رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام می‌کنم«. به سرانجام 
نرســیدن وعده‌های قبلی دولت باعث شد تا رئیس‌جمهور در 
فروردین ماه 1394 »هدف دولت در ســال ۹۴ را تحقق رونق 
اقتصادی« بیان کند و دســت آخر وی در پایان همان ســال 
)1394( در سفر استانی به خراسان شمالی وعده محقق نشده 

برای سال 94 را دوباره تکرار و به سال بعد موکول کرد: »قول 
می‌دهم سال ۹۵ سال رونق اقتصادی شود.«

تفاخر به رشد اقتصادی بی‌کیفیت 
در این ســالها دولتمردان بر روی رشد اقتصادی به دست 
آمده بسیار تکیه و تفاخر کرده و آن را یکی از دستاوردهای دولت 
یازدهم دانسته‌اند. در حالی که به اعتقاد کارشناسان این رشد 
اقتصادی بی‌کیفیت و غیرقابل اتکاست و تداوم نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشــی پیرامون رشــد 
اقتصادی کشــور آورده است: »در سال 1394،  رشد مجموع 
ارزش افزوده بخش‌ها برابر با 0/3 درصد و رشد تولید ناخالص 
داخلی 1/3 درصد بوده اســت. تفاوت ایــن دو رقم به خالص 
مالیات بر واردات مربوط اســت که عددی برای رشــد آن در 
ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشــده است. علاوه بر این با 
کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد ارزش افزوده ناشی از عملکرد 
سایر بخش‌ها )0/4- ( درصد خواهد بود. در تحلیل واقع بینانه 
از منظر سیاســتگذاری شاید مناسبت‌تر باشد که سهم این دو 
بخش به طور مجزا تحلیل شده و معیار ارزیابی شرایط رونق و 
رکود کشور قرار نگیرند، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل 
برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می‌تواند مسیری به غیر از 
مسیر کل اقتصاد داشته باشد )بخش نفت به دلیل آنکه دارای 
پیوندهای ضعیفی با ســایر بخش‌های اقتصادی است و بخش 
کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق 
و رکود کل اقتصاد( . بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشــد 
بخش‌های اقتصادی نمی‌توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد 

ایران در سال 1394 از رکود خارج شده است.«
این گزارش در پایان نتیجه می‌گیرد که رشد اقتصادی مورد 
ادعای دولت ناشــی از افزایش تولید نفت و صادرات آن است 
که نمی‌توان به آن تکیه کرد: » نکته مهم در مورد رشــد 6/6 
درصد برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش 
نفت اســت. زیرا 3/9 درصد از رشد 6/6 درصدی سال 1395 
مربوط به بخش نفت می‌باشد. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد 
6/6 درصدی اقتصاد ایران در سال 1395 را مبتنی بر گسترش 
تولید و صادرات نفت )ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم 
صادرات نفت ایران( دانســت.« یک اقتصاددان اصلاح‌طلب در 
فروردین ماه ســال جاری در مصاحبه با آرمان رشد اقتصادی 
مورد ادعای دولت را »بی‌کیفیت« دانســت. فرشاد مومنی در 
آن مصاحبه گفت: »رشــد قابل پیش‌بینی برای ســال ۱۳۹۵ 
همچنان یک رشــد بی‌کیفیت است. این به آن معناست که از 
یک طرف بار اصلی رشــد که تحقق پیدا می‌کند روی فروش 
نفت خام و سایر فعالیت‌های خام فروشی است و از طرف دیگر 
با کمال تاسف باید گفت که همچنان جای خالی یک فعالیت 
یا برخورد مثبت و سازنده برای رفع مشکلات بخش‌های مولد 
در جهت گیری‌ها و برنامه‌های ریز و درشتی که دولت تدبیر و 
امید عنوان می‌کند، خالی است. بنابراین باید به رئیس‌جمهور 
و تیم اقتصادی ایشــان گوشزد کرد که رشد بی‌کیفیت دردی 

از مسائل بسیار پیچیده اقتصاد اجتماعی ایران دوا نمی‌کند.«
»چند برابر شــدن نقدینگی«، »پیش‌بینی تورم دو رقمی 
برای ماه‌های آینده ســال جاری«، »وضعیت منفی بورس« و... 
را به موارد فوق بیفزایید. در چنین شــرایطی به نظر می‌رسد، 
مطرح کــردن و مانــور دادن روی دو قطبی‌های کاذب برای 
پوشاندن وعده‌های محقق نشده و مسائل و دغدغه‌های اصلی 

و واقعی جامعه است.

در پی انتشــار خبــری در کیهان بــه تاریخ 31 
شــهریورماه، در مورد پرداخت‌های نجومی در »بیمه 
تعاون« این موسسه جوابیه‌‌ای را به دفتر روزنامه ارسال 

کرده است.
لازم به ذکر است که در جوابیه »بیمه تعاون«  از لفظ »خبر 
شما« استفاده شده است در حالی که این خبر در تاریخ مذکور 
به نقل از خبرگزاری فارس در کیهان منتشــر شده،  و کیهان 
دخل و تصرفی در آن نداشــته اســت و بنا به اخبار دریافتی، 
اصل خبر نیز اولین‌بار از سوی سایت تابناک منتشر شده است.
آنچه در ادامه می‌خوانید جوابیه شرکت بیمه تعاون است:

1- در خبر »حقوق‌های نجومی به بیمه تعاون رســید« 
مورخ 31 شهریورماه، بیمه تعاون در کنار شرکت‌ها و موسسات 
دولتی، موسسه‌ای وابسته به دولت معرفی شده است. در حالی 
که این موسسه بیمه‌گر هیچ ارتباط حقوقی، قانونی و مالی با 
دولت محترم نداشته و ندارد. البته ناگفته نماند که بانک‌ توسعه 
تعاون صرفا 15 درصد از سهام شرکت بیمه تعاون را خریداری 
کرده و 85 درصد مابقی سهام این شرکت بیمه کاملا خصوصی 

یا تعاونی بوده و هیچ ارتباطی به دولت ندارد.
2- نکته دیگــر به جعلی بودن اعدادی برمی‌گردد که به 

عنوان حقوق ماهیانه دریافتی، به یکی از مدیران بیمه تعاون 
آقای )م.‌ن( منتسب  شده است. در خبر شما حقوق شهریورماه 
ایشان 118 میلیون تومان اعلام شده)!( در حالی که اولا چنین 
حقوقی و بلکه نزدیک به چنین عددی نه در شهریور ماه و نه 
در هیچ ماه دیگری، نه تنها به ایشان بلکه به هیچ کارمندی از 
کارکنان بیمه تعاون پرداخت نشــده است)!( ثانیا آقای )م.ن( 
در شهریورماه سال جاری حدود یک ششم عدد اشاره شده را 

به عنوان حقوق و مزایا دریافت نموده است.
3- نکته آخر به بازی پیچیده‌ای برمی‌گردد که عده‌ای از 
درون بیمه تعاون علیه مدیریت فعلی این مجموعه مالی طراحی 
کرده‌اند. در واقع برای ما مثل روز روشن است که کسانی که 
طی هفته‌هــای اخیر اقدام به خبرپراکنی و فیش‌پراکنی‌های 
جعلــی علیه مدیریت بیمه تعــاون نموده‌اند هیچ ارتباطی به 
نیت صادقانه روزنامه انقلابی کیهان در مبارزه با فساد، خصوصا 
در قضیه فیشهای نجومی نداشته و ندارند. ماجرا به یک کینه 
درون سازمانی از ناحیه دشمنان مدیریت فعلی بازگشته  و در 
این میان تلاش شده تا رسانه‌هایی همچون کیهان که پیگیر 
ماجرای فیشهای حقوقی بوده‌اند را بدون هیچ ارتباط موثقی 

به بیمه تعاون مشغول سازند.

موضوع هم درست نیست.
وزیــر صنعت وجود برخی فیش‌ها بــا حقوق‌های بالا 
در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشــت: به نظر ما نیازی 
به این همه ســر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم 

مرسوم است.
نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراســر دنیا قوانین خاص 
خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم 

نیازی به این همه سر و صدا نبود.
مدیران قبلی تخلفی نکرده‌اند‌!

در تعــداد مدیران نجومی نیز نزاع شــدیدی در میان 
مسئولین دولتی در ماه‌های گذشته در جریان بود و در حالی 
که رئیس‌جمهور تعداد این مدیران را در سفر کرمانشاه 100 
، 200 و یا 300 نفر اعلام می‌کرد خبرها از برخورد با تنها 

15 مدیر حکایت داشت!
این‌گونه برخورد با مدیران حرامخوار حکایت از آن داشت 
که در پشــت صحنه برای نجات نجومی‌بگیران برنامه‌های 
گسترده‌ای در دست انجام است‌، برنامه‌هایی که حرامخواران 
را به جای میز متهم در جایگاه مطالبه‌گری نشانده و آنان را 

طلبکار مردم می‌سازد‌. 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صبح دیروز 
پس از افتتاح نمایشــگاه عکس دستاوردهای دولت که در 
محل تالار وحدت برگزار شد‌، با حضور در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت‌: درباره حقوق‌های نامتعــارف و ناعادلانه‌ای 
که پرداخت شــد، ما در مقطعی کــه راجع به این موضوع 
تصمیم‌گیری کردیم یکــی از کارهایی که باید می‌‌کردیم 
این بود که از یک تاریخی به بعد باید مطمئن می‌شدیم که 
دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمی‌افتد که 

بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد.
وی تأکید کرد: هیچ ذی‌نفعی حق ندارد برای خودش 
تصمیم بگیرد و یک هیئت مدیره نمی‌تواند بنشــیند برای 
خودش تصمیــم بگیرد که برای خودش پاداش یا حقوقی 

مشخص کند.
جهانگیری با اشاره به مصوبات جدید گفت‌: قبل از این 
مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که 
البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که 
به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند 
وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق 
گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است 
و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده 
شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای 
آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند 
ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شــد هم گیرنده و هم 
پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما 
تخلف کرده‌اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد.

ادعــای جهانگیری مبنی بر اینکــه دریافت‌کنندگان 
حقوق‌های نجومی تخلفی مرتکب نشــده‌اند، خلاف نامه 
3 ماه پیش وی به رئیس‌جمهور اســت. وی تیر ماه 1395 
که بحــث حقوق‌های نجومی داغ بــود و دولت مجبور به 
عذرخواهی شد، در گزارشی به رئیس جمهور تصریح کرد: 
»کمیته ویژه )تشکیل شده از سوی رئیس‌جمهور( طی دو 
هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه 
دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی »موارد 
تخلــف«، تصمیم‌گیری درباره اســترداد وجوه و برکناری 
مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و 

ضوابط اجرایی اتخاذ نمود.
وی در این نامه می‌افزاید: بررســی اطلاعات دریافتی 
نشــان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی 
دارد و به دلایل گوناگونی انجام شــده است. بخشی از این 
پرداخت‌ها »با تخلف از ضوابط و مقررات موجود«، بخشی 
به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش 
دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت 
در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی 

صورت گرفته است.
جالب‌تر اینکه جهانگیری در همین نامه شبه تبلیغاتی از 
ضرورت برکناری متخلفان خبر داده و نوشته بود »در مواردی 
هر چند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف 
از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته 
بررسی به شرح زیر است؛ الف- افرادی که در تصمیم‌گیری 
غیر قانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند 
ضمن »برکناری« از مسئولیت و معرفی به هیئت تخلفات 
اداری جهت رســیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به 
مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.«
با این اوصاف معلوم نیست که همین مقام ارشد دولتی 
چگونه 3 ماه بعد مدعی می‌شود دریافت کنندگان حقوق‌های 
نجومی که مبالغی از 33 و 57 و 87 میلیون تا 130 و 234 
میلیون تومان- در کنار پاداش‌های نجومی- دریافت کرده‌اند، 
تخلفی مرتکب نشده‌اند. یکی از این افراد البته صفدر حسینی 
رفیق گرمابه و گلســتان آقــای جهانگیری بود که نوبخت 
سخنگوی دولت در مراسم معارفه‌اش، وی را سرمایه نظام 
و امانتدار کشــور معرفی کرد!! )البته در ماجرای شــرکت 
ســیمان تهران، نام آقای جهانگیری نیز به عنوان یکی از 

پاداش گیرندگان مطرح شد(.
این نکته نیز گفتنی اســت که بنابر ادعای چند مقام 
دولتی، دولتمردان از 9 ماه بلکه یک ســال قبل از لو رفتن 
ماجرا از حقوق‌های نجومی مطلع بوده‌اند تا زمان افشاگری 

رسانه‌ها هیچ کاری نکردند و آن پرداخت‌ها ادامه داشت.

رهبر معظم انقلاب از حقوق‌های نجومی به عنوان جنگ 
با ارزشها یاد کردند و خواستار برخورد قاطع در این زمینه 
شــدند. اما دولت پس از چند هفته مانور رسانه‌ای ترجیح 
داد فتیله را پایین بکشــد. همان زمان ابراهیم اصغرزاده از 
فعالان اصلاح‌طلب تصریح کرد دولتی که در آن حقوق‌های 
نجومی پرداخت می‌شــود فاقد صلاحیت و اعتبار است که 

بخواهد به مردم بگوید یارانه نگیرید.
این حقوق‌ها غیرقانونی نبود‌!

البته حــرف جهانگیری در قانونی بودن این واریزهای 
نجومی جدید نبوده و پیش از این نیز برخی مســئولین از 

آن سخن گفته بودند‌. 
به عنوان نمونه هفته گذشته رضا ویسه‌، معاون نظارت 
و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در پاســخ به ســوال 
خبرنــگار فارس پیرامون  مطرح بودن انتقادات گســترده‌ 
نســبت به عملکرد دولت در برخورد با فیش‌های نجومی 
گفت‌: »فهرست‌هایی )لیست دریافتی مدیران دستگاه‌ها( 
که جمع‌آوری شد براساس ابلاغیه ویژه‌ای به شورای حقوق 
و دســتمزد ارسال شد و این شورا مأمور شد که این موارد 
را یک‌به‌یک رسیدگی کند که بخش عمده آن را رسیدگی 
کرده و اطلاع‌رسانی هم انجام داده! و بخش دیگری هم در 
حال رسیدگی است و اگر هم موردی باشد نیازمند آن است 

که دستورالعمل جدید نوشته شود.«
وی ادامه داد : این مواردی که در رسانه‌ها مطرح شد‌، اگر 
دولت زودتر در جریان قرار می‌گرفت‌، مطمئناً زودتر برخورد 
می‌کــرد‌، ولی به‌طور مثال بانک‌هــا می‌آمدند و می‌گفتند 
حقوق‌هایمان کم است‌، چون می‌دانید که بانک‌ها یکدیگر 
را باهم مقایســه می‌کردند و یک‌سری بانک‌ها خصوصی، 
شــبه‌دولتی و دولتی بودند و مدیران بانک‌ها خودشــان را 
با یکدیگر مقایسه می‌کردند. آنهایی که در بانک خصوصی 
بودند‌، حقوق و دستمزد بالایی می‌گرفتند و آنهایی که در 
بانک‌های دولتی بودنــد‌، حقوق کمتری می‌گرفتند و این 
بحث وجود داشت که چرا این اختلافات وجود دارد و دولت 
هم در حال رسیدگی به این موضوع و سامان دادن به این 
بخش بود که مواجه شــد با این پرداخت‌های غیرعرفی که 

البته تخلف هم نبود.
ویسه می‌گوید‌: اینها هیچ‌کدام خلاف قانون نگرفته‌اند 
و کســی که خلاف قانون عمل نکرده‌، این ظلم است که با 

او برخورد شود.
حقوق نجومی چیست‌؟!

فراتر از همه این موارد گفته شده معاون کل سرپرست 
نهاد ریاست جمهوری پا را فراتر گذاشته و اصل حقوق‌های 
نجومی و معنای آن را زیر ســوال برده و گفت‌: نفهمیدیم 

حقوق‌های نجومی چیست‌؟!
مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
در نشســت خبری طی ســخنانی اظهار داشــت‌: موضوع 
حقوق‌های نجومی بیش از حد برجســته و روی آن مانور 
داده شد. بســیاری از این حقوق‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ها و 
مقررات و چهارچوب‌هایی که وجود داشــته و یا بر اساس 

برخی خلاهای قانونی صورت گرفته است.
بانک افزود‌: ما اصلا نفهمیدیم نجومی یعنی چه؟ و این 
نجومی بر اساس چه شاخص‌هایی گفته می‌شود و هرکسی 
می‌تواند برداشت خودش را داشته باشد. بنده تعریف دقیقی 

از حقوق‌های نجومی ندارم.
وی گفت: بنده 2/7 میلیارد دلار و ٣ هزار میلیارد تومان 
را نجومی می‌دانــم و آیا حقوق ١٣ میلیون تومان نجومی 
است؟، همچنین برخی می‌گویند املاکی که برخی دستگاه‌ها 
نصف قیمت در اختیار برخی افراد گذاشــتند نجومی است 

بنابراین باید از نجومی تعریف مشخصی داشته باشیم.
پیــش از ایــن صفایی فراهانــی از فعالین سیاســی 
اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گویی با این ادعا که فیش‌های حقوقی 
نجومی آگراندیســمان و بزرگ‌نمایی شــده اســت درباره 
افشــاگری رسانه‌ها در این زمینه گفته بود‌: این تلاش‌ها به 
این دلیل اســت که می‌خواهند در ذهن مردم این فرضیه 
را القــا کنند که پرداخت ماهانه حقوق ٣٠ میلیون تومان، 
بزرگ‌تر از فساد سه‌‌ هزار میلیارد تومانی است و نیت خیری 

در این امر نیست.
مرتضی بانک در حالی تنها چند میلیارد دلار را نجومی 
می‌داند و به صورت کنایه‌آمیز به مفاسد کلان اقتصادی اشاره 
می‌کند که نظام اسلامی با این مفاسد برخورد کرده و این 
اصلاح‌طلبــان و مدعیان اعتدال از جمله صادق زیباکلام‌ها 
بودند که مفسدین اقتصادی را با استیو جابزها مقایسه و از 

اعدام آن‌ها انتقاد کردند. 
حــال چگونه و با کدامین اســتدلال منطقی می‌توان 
پذیرفت چون کســی فســاد بزرگتری انجــام داده و با او 
برخورد هم شده است فساد کوچک‌تر و در حجم گسترده 
را نادیده بگیریم، آیا فســاد ســه هزار میلیاردی می‌تواند 
مجوزی بــرای دریافت‌های نجومی و کلان و دائمی برخی 

مدیران دولتی باشد‌؟ 
به صورت خلاصه می‌توان پرسید »‌آیا حقوق‌های نجومی 
بخشــی از مدیران که گاهی به ماهی بیش از 200 میلیون 
تومان نیز می‌رسیده است آگراندیسمان و بزرگ‌نمایی است‌؟ 
آیا در شرایطی که بخش اعظمی از مردم با حقوق‌های بسیار 
اندک و زیر یک میلیون تومانی زندگی خود را ادامه می‌دهند 
اعتراض به مدیران اشرافی که ماهیانه صدها میلیون دریافت 
و در عین حال پاداش‌های میلیونی نیز می‌گیرند بزرگ‌نمایی 

بوده و نیت خیری در آن نیست؟«
بیمه تعاون:

فیش حقوقی منتسب به مدیر بیمه تعاون جعلی است

بهشت؛ باطن قرآن
وجــود مبارک امام صادق)ع( و ائمه ديگر اين فرمايش را دارند که 
درجات بهشــت به عدد آيات قرآن کريم اســت،يعني درجات بهشت 
شــش هزار و اندي است ،چون آيات قرآن شش هزار و اندي است.اين 
چه فخري است؟! ذيلش اين را معنا مي‌کنند اينکه درجات بهشت به 
عدد آيات قرآن کريم است »يقَُالُ لقَِارِئِ القُْرْآن‏ِ اقْرَأْ وَ ارْق‏«؛)1( بخوان و 
بالا برو! يعني هر آيه‌اي از آيات قرآن ظاهرش آيه است )ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ 
آمَنُوا(،)2( باطنش بهشت است. )إنِمََّا الخَْمْرُ وَ المَْيْسِرُ()3( ظاهرش قرآن 
است، باطنش جهنم است. اين ترکش مي‌شود بهشت، عملش مي‌شود 
جهنم. اينکه فرمود درجات بهشت به عدد آيات قرآن کريم است، اين 
نمي‌خواهد يک مســئله رياضي را براي ما حلّ کند، مي‌خواهد بگويد 
ظاهرش قرآن است، باطنش بهشت؛ به دليل اينکه در ذيلش فرمود به 
اهل قرآن مي‌گويند بخوان و بالا برو! هر اندازه که با قرآن بودي همان 
اندازه را مي‌خواني و به همان اندازه درجات شما در بهشت بالا مي‌رود، 
چون بعضي‌ها درجات کمتري دارند، بعضي‌ها درجات بيشتري دارند. 
در سوره مبارکه »مجادله« فرمود: »يرَْفَعِ الَلّ الذَِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَ الذَِّينَ 
أوُتوُا العِْلمَْ دَرَجَاتٍ«)4( اين »دَرَجَاتٍ« منصوب و تمييز است براي جمله 
دوم. چون براي جمله دوم تمييز آوردند، جمله اوّل تمييزش محذوف 
است به قرينه ذکرش؛ يعني )يرفع الله الذين آمنوا درجةً و الذين اوتوا 
العلم منکم درجاتٍ(، اين چند درجه دارد او يک درجه. به هر حال براي 
علما و غير علما، براي اساتيد دانشگاه و شاگردانشان فرق است، براي 
ديگران هم فرق است. فرمود درجات بهشت به اندازه آيات قرآن کريم 
است. اگر درجات بهشت به اندازه آيات قرآن کريم است، هر اندازه ما 
در خدمت قرآن بوديم و فهميديم، يک؛ باور کرديم، دو؛ عمل کرديم، 
سه؛ منتشــر کرديم، چهار؛ مي‌توانيم يک پله بالا برويم. چرا خودمان 

را ارزان بفروشيم؟!
حسن عاقبت ؛ از بهترین نعمتها

 برخي‌ها اصلًا عادت کردند به ذکرهاي ويژه قرآني، آن اذکاري که 
در قرآن کريم اســت ،چه درود باشد بر اهل بيت)عليهم السلام(، چه 
تسبيح باشد چه تحميد باشد، اينها ذکر است. بعضي از ذکرها آموزنده 
اســت، برخي‌ها به ذکر يونسي سرگرمند )لاَّ إلِهَ إلِاّ أنَتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ 
المِِينَ(،)5(، برخي‌ها به ذکر يوسفي سرگرمند، برخي‌ها به  كُنتُ مِنَ الظَّ
هردوذکر سرگرم هستند.برخي‌ها ذکر يوسفي دارند. وجود مبارک يوسف 
در تمام آن خطــرات وقتي در چاه افتاد نگفت مرا درياب! گفت صبر 
کردم. آن وقتي که به زندان افتاد، نگفت خدایا مرا درياب! گفت صبر 
کردم. حالا که به قدرت و عزّت رســيد، به سلطنت و حکومت رسيد، 
عرض کرد: )رَبِّ قَدْ آتيَْتَني مِنَ المُْلكِْ وَ عَلَّمْتَنِي مِن تأَوِْيلِ الأحَاديثِ ... 
توََفَّنِي مُسْلمِاً(؛)6( پروردگارا جانم را بگير! اما در حال اسلام. اگر انسان در 
حال خطر و در حال مرض تقاضاي مرگ بکند هنر نيست؛ اما در کمال 
قدرت بگويد خدايا جانم را بگير، این هنر است. نظر سيدنا الاستاد مرحوم 
علامه طباطبايي)7( اين است که ايشان در آن حال تقاضاي مرگ نکرد، 
خواست به وصيت يعقوب و امثال يعقوب عمل کند، آن هم يک بيان 
لطيفي است و آن اين است که خدايا! آن توفيق را بده که من مسلمان 
بميرم )توََفَّنِي مُسْلمِاً(، اين سفارش يعقوب بود، سفارش انبياء اين بود که 
)فَلَا تمَُوتنَُّ إلِاِّ وَ أنَتُْم مُسْلمُِونَ(،)8( مستحضريد مرگ قابل نهي نيست 
که نمير! در اختيار کسي نيست؛ ولي مي‌شود با يک قيدي نهي بشود، 
مي‌گويند کافر نمير! اصل مرگ نهي‌پذير نيست که بگويند »لا تمَُت« 
( اينها قابل نهي‌ نيست؛ اما مي‌شود با قيد نهي کرد )فَلَا  يا )فَلَا تمَُوتنَُّ
تمَُوتنَُّ إلِاِّ وَ أنَتُْم مُسْلمُِونَ(؛ مسلمان بميريد! آنها که ذکر يوسفي دارند 
از خدا حُســن عاقبت مي‌طلبند. عرض مي‌کنند که پروردگارا! )توََفَّنِي 
الحِِينَ)9( حُسن عاقبت از بهترين نعمت‌هاست،که  مُسْلمِاً وَ ألَحِْقْنِي باِلصَّ
انسان با همان وضع وارد برزخ مي‌شود، ديگر ذات اقدس الهي )عَفَا الّل 
ا سَلفََ(.)10( در کلمات نوراني رسول گرامي در آن کلمات قصار)ص(  عَمَّ
هســت که پيغمبر به خداي سبحان عرض کرد :پروردگار! اعمال امت 
مرا در قيامت به من واگذار بکن که من نزد انبياي ديگر شرمنده نشوم! 
به من واگذار کن که من حسابرســي کنم! در اين حديث شريف آمده 
است که فرمود من اعمال امت تو را خودم به عهده مي‌گيرم که حتي 
تو هم متوجه نشــوي!)11( اين خداســت! ببينيد خدا خداست، به قول 

حضرت علامه حسن‌زاده فرمود چرا خدا خدا نمي‌گويي؟
»به مجاز اين سخن نمي‌گويم*** به حقيقت نگفته‌اي الله«)12(

ضرورت ارتباط نزدیک
 با خداوند ستارالعیوب

خداوند يک عده مأمور ويژه و بازرس ويژه مي‌فرســتد براي ما که 
کارهاي ما را بررسي کنند:)وَ إنَِّ عَليَْكُمْ لحََافظِِينَ *كِرَاماً كَاتبِِينَ‌)13( آنها 
را فرستادم تا اعمال شما را ببينم! اصلًا ملائکه را فرستاده که اعمال ما 
را ضبط کنند. يک وقت نمي‌خواهد آبروي ما حتي نزد فرشته‌ها برود! 
آنجاها که خيلي حسّاس است، نمي‌گذارد آبروي ما نزد فرشته‌ها برود. 
اين دعاي کميلي که شماشب جمعه مي‌خوانيد چيست؟ »وَ برَِحْمَتِكَ 
اهِدَ لمَِا خَفِي‏َ عَنْهُم‏ْ وَ برَِحْمَتِ‏ك«،  أخَْفَيْتَهُ وَ بفَِضْلكَِ سَتَرْتهَُ«)14( »وَالشَّ
خدايا! يک سلسله کارهايي اســت که حتي ملائکه نمي‌بينند، یعنی 
تو نگذاشــتي ببينند! تو نمي‌خواهي آبروي ما نزد فرشته‌ها برود! اين 
خداست. آن خدايي که حاضر نيست آبروي ما نزد ملائکه برود، آیا آن 
خدا حاضر اســت آبروي ما نزد مردم برود؟ يک چنين خدايي اســت! 
چرا ما با او درست رفتار نمي‌کنيم؟ ذات اقدس الهي بالذات عالمِ است، 
ملائکه مثل خدا نيستند که بالذّات عليم باشند! تو به اينها علم دادي، 
تو به اينها آگاهي دادي،تو به اينها شهود دادي؛ اما نمي‌خواهي آبروي ما 
نزد آنها برود،اين خداست!آیا مناسب نيست با او رابطه و مراوده داشته 

باشيم؟ چرا خدا خدا نمي‌گويي؟
بنابراين با او رابطه داشتن خوب است، او کاملًا حافظ ماست ،آبروي 
ما را در دنيا و آخرت حفظ مي‌کند، هميشه به پيغمبر فرمود :من حساب 

مؤمنين را مي‌رسم تا نزد تو خجالت نکشند، اين خداست! 
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